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  چكيده

يك ي  به اندازه در عين اختصار گاه يك ضرب المثلدر زبان و ادبيات فارسي داراي جايگاهي ارزشمند هستند. ها  مثل
از آن روي است  ها مثلضرورت و اهميت . استاز حكمت و دانش  در بر گيرنه مطالب مهم و عميقيكتاب حكمت آميز، 

ها شناخت  ها هستند و بررسي آن عادات و رسوم ملت ي شيوه زندگي اجتماعي، طرز انديشيدن و ها بيان كننده آن كه
ها در  در خصوص كاربرد، نقش و چگونگي مثل دهد. نياكان در قرون گذشته را نشان ميها و اعتقادات  تري از باور عميق

ي توصيف- اي و شيوه تحليلي هاي مختلفي صورت گرفته است. اين مقاله به روش كتابخانه متون نظم و نثر فارسي پژوهش
. نتايج نشان هاي هزار و يك شب است ثير ارسال المثل در داستانأفراهم آمده است و هدف آن بررسي نقش، چگونگي و ت

هاي رايج در زبان و ادب فارسي و به  (مثل/ضرب المثل) از ارسال المثل دهد كه در كتاب هزار و يك شب به تناسب مي
  روش غير مستقيم جهت تقويت و غناي بيشتر كلام استفاده شده است. 
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  مقدمه
ادبيات عامه(فولكلور)، مجموعه اي نفيس و گران بها از آيين، عادات، مثل، قصه و باورهايي است كه 
با روح حيات اجتماعي بشر همراه بوده و هست، و بنا به اعتقادات و رسوم متفاوت در هر قوم و مليتي 

از فرهنگ آن جلوه هاي گوناگوني به خود گرفته است. ادبيات شفاهي هر قوم و ملتي بخش عظيمي 
ملت است كه سينه به سينه از نسل گذشته به نسل هاي بعدي منتقل شده است و در واقع حافظ 

منثور) در گرو شناخت - بخشي از فرهنگ ملت ها بوده است. گستره اي از آشنايي ما با ادبيات (منظوم
دوره است شناخت  فرهنگ عامه است از آن جا كه آثار ادبي ما آيينه تمام نماي جامعه ي هر عصر و

نمي توان به حقايق و دقايق بسياري از امثال  آنفرهنگ عاميانه ضرورت پيدا مي كند.و بدون شناخت 
  و كنايات و اشارات شاعران پي برد.

   همه  كه از قديم دراز صنايع معنوي علم بديع در ادبيات است  (مثل يا ضرب المثل)رسال المثلا
رواج دارد و البته مثل هاي رايج در ميان هر ملتي با روحيات همان ملل هاي متمدن و نيمه متمدن 

ملت سازگاري دارد زيرا آن از حاصل سال ها و قرن ها مشاهده و تجربه نياكان آن ملت سرچشمه 
يكي از روش هاي مهم و تاثير گذار عنوان  از اين نكته ادبي، شاعران و حكما نويسندگان گرفته است.
امروزه نيز همچون گذشته دربين مردم و پژوهشگران حوزه هاي مختلف  .موده اندناستفاده بر مخاطب 

بدون توانند حقايقي از فرهنگ عامه را نشان دهند مثل ها مي فرهنگي، ادبي و هنري متداول مي باشد.
بي شك يكي از  در ضرب المثل ها انعكاس مي يابد.نيز حقايق ديني و مذهبي يك قوم و ملت  ترديد

هزار و يك شب است كه سال هاي دراز در كتاب مهمترين و تاثير گذارترين اثر ادبي مشرق زمين 
ادبيات، هنر، نمايش جهان تاثير مستقيم يا غير مستقيم گذاشته و الگوي نويسندگان و نمايشنامه نويسان 

به نوعي كه  تاثير گذار استهزار و يك شب در بر گيرنده قصه ها و افسانه هاي متنوع و شده است. 
با مطالعه و  .باشدن آشناقصه هاي هزار و يك شب را  گوشش به كمتر ايراني را مي توان يافت كه

اثر از تاثير ظرايف ادبي آگاهي داشته و جهت  نويسندهپژوهش در اين اثر ارزشمند در مي يابيم كه 
مستقيم از ارسال  رتوبه ص كمتر در كتاباز آن ها بهره برده است. هر چند  گذاري بر مخاطب
و كاوش بهره برده  مضامين مثل است اما در حكايات به شيوه اي بي نظير از  شدهالمثل(مثل) استفاده 

را بر عهده ي مخاطب گذاشته تا وي با تدبر در داستان ها و كشف اين نكات ادبي و رايج در بين 
  مردم دچار حظي وافر گردد.  
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  بيان مسئله
از اين اثـر محصول  ييها شـهرت همگانـي دارد. بخش ها يرانيدر ميـان ا شب كيزار و هـكتاب 
را از  يا گو و قصه ساز ايراني اسـت كـه امروزه اطلاعات ارزنده راوي، قصه يشمار يتعـداد ب تيخلاق

بار در نخستين هزار و يك شب  .دهد يها ارائـه م عـرف، آداب، اعتقـادات و باورهـاي اجتماعـي آن
هجري  346مروج الذهب و معادن الجوهر، تأليف ابوالحسن علي بن حسين بن علي مسعودي (متوفي 

و بعد هم در الفهرست، اثر محم (قمريمتوفي در د بن اسحاق النديم الور) هجري قمري)،  380اق
درخواست بهمن  عهد محمد شاه قاجار و بنا به در ).7: 1368 اري،است (ستّ آن به ميان آمده ي ازذكر

. ليل) و ليله) به فارسي ترجمه كرد( لهيلالف ( يعرباز  يزيتبر يطسوج فيعبداللطميرزا كتاب را 
فرهنگ،  گرديد متعلق به كدامو به درسـتي معلـوم ن يستص نـمشـخّكتاب مؤلف و تاريخ تأليف 

  اسـت.  تفكـر و زباني
همچون: ابن نديم ريشه اين كتاب را ايراني در خصوص ريشه اين اثر اختلاف نظر بين ادباست بعضي 

و زماني كه استادان صاحب سبك  عرب ها اين كتاب را به عربي ترجمه كردند« :مي داند و مي گويد
حجوب ). م5: 1389(ديويد پينالت »به اين داستان ها علاقمند شدند به جرح و تعديل آن پرداختند

بوده است كه در قرن  يرانيشب، همان هزار افسان ا كيهزار و  ي هيپا نينخست« معتقد است كه:نيز
. اما افراد ديگري همچون )369-1382:362(محجوب،»در آمد يبه عرب ياز زبان پهلو يسوم هجر

مصري ها براي نخستين بار به جمع آوري و تدوين هزار و يك «ثميني بنا به نظري معتبر مي گويد: 
ن اختلاف نظر ها باعث توجه بيشتر پژوهشگران به اين ). بهر حال اي28: 1379(ثميني،»شب پرداختند

 موضوع اصلي اين تحقيق ارسال المثل در داستان هاي هزار و يك شب است. كتاب ارزنده شده است.
و تاثير آن در ماندگاري و  هاي رايج در بين مردم در اين تحقيق ما برآن هستيم كه زواياي پنهان مثل

  . نماييمرا بيان  داستان ها و حكايات هزار و يك شب مانايي 
  

  و ضرورت تحقيقاهميت 
از آن جهت اهميت و ضرورت دارد كه شناخت عميق تري از باورها و هزار و يك شب بررسي 

به عنوات يكي از متون اثر گذار تبديل به الگويي در قرون گذشته را نشان مي دهد و  و اعتقادات انسان
    . ادبيات منثور و منظوم فارسي در طي ساليان بخشي ازنويسندگان پس از خود شده استبراي 

انده است . را از خلال سده ها گذر داده و به روزگار ما رس گفتار نغز و حكمت گونهانديشه ها و 
 كه باعث صيقلي، زيبايي واست بيان مثل در گفتار و نوشتار  ،يكي از اين حكمت ها و جملات قصار



  11                  )            51، (ش. پ: 1401تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، بهار 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

به حفظ زبان  با حفظ لغات مرسوم از طرفي ديگر اثرگذاري بيش مطلب در نزد خواننده مي گردد.
و  تمثيل)مثل، (اكنون با توجه به موارد فوق، بررسي ضرب المثل ها  فارسي كمك شاياني نموده است.

  ضروري مي نمايد.  اين اثر ارزشمندتاثير آن در 
  

  سوالات تحقيق
عناصر از آن جا كه كتاب هزار و يك شب منبع ارزشمندي از آداب و سنن نياكان است و در بر گيرنده 

كاربرد ضرب المثل اين مقاله تلاش دارد  .افسانه ها، قصه ها و .. استاصلي فرهنگ عامه از قبيل: 
يك شب مورد  را در حكايات هزار وهاي رايج در زبان فارسي كه برگرفته از زبان فرهنگ عامه است 

 بررسي قرار دهد و به سوالات زير پاسخ دهد 
  داشته است؟ اطلاع عصر خود يجاثر از امثال سائره و را يسندهنوآيا  -1
  ؟كاربرد دارند ضرب المثل ها (مستقيم يا غير مستقيم ) در قصه هاي هزار و يك شب آيا  -2
  فارسي انطباق دارند؟يج در زبان را يبا مثل ها ياتحكا يانيپا ايجنتآيا  -3
  

  اهداف تحقيق
  شب يكهزار و  ياتضرب المثل ها در حكانقش و چگونگي استفاده از بررسي  -1
 يات حكا يمموضوعات و مفاه يارسال المثل ها در القا يرتاث چگونگي بررسي -2
  يج در زبان فارسيرا يبا مثل ها ياتحكا يانيپا ي يجهانطباق نت -3
  

  پيشينه تحقيق
تحقيق بايد افزود كه پس از بررسي آثار و پژوهشهاي  اين ارائه گزارش از اهميت و ضرورتبمنظور 

ارسال المثل در زمينة بصورت موردي اي گوناگون مشخص شد كه تاكنون پژوهش مستقل و گسترده
اند كه در راستاي تدوين چشم نيامده است. با اينحال تحقيقاتي بودهه ب داستانهاي هزار و يك شبدر 

 عنوان نمونهه عمل آمد. به برداري باين مقاله از دستاوردهاي علمي آنها در اين حوزه بهره
) در مقاله اي به كاربرد ضرب المثل در شعر بيست شاعران با توجه به بسامد ضرب 1391ذوالفقاري(

هاي ) در كتاب امثال موزون در ادب فارسي به ذكر مثل1375المثل پرداخته است. رضا بشيري مودب(
« كتاب ديگر در اين زمينهموجود در مصراع ها پرداخته و از ذكر ابيات يا اشعار اجتناب ورزيده است. 

  ) نوشته شد.1360است كه توسط خانم زهرامزارعي(» امثال سائره و پندهاي موزون
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  روش تحقيق
صورت   اطلاعات به يگردآور و با استفاده از روش يليتحل -يفيتوص يكرديمقاله با رو نيا

   است.  رفتهيانجام پذ يا كتابخانه
  

  بحث و بررسي
زبان فارسي در اعماق انديشه هاي بكر خود گوهرهايي ناب و نهفته دارد كه هر كس به فراخور حال 

 مثل است كه در كوتاه ترين وارسال ال خود مي تواند از آن سيراب گردد. يكي از ظرايف اين زبان،
وياني راد ترين تفكرات انساني را به مخاطب خود هديه مي دهد. موجزترين عبارت، شيوا و پرمحتوا

يكي از جمله ي بلاغت آنست كه شاعر اندر بيت حكمتي گويد، آن به راه «در تعريف اين آرايه گويد:
دهخدا در ردد. به نقل از ذوالفقاري). اين آرايه سبب تقويت كلام مي گ 84، 1949رادوياني:»(مثل بود

پدر هاي ما، مثل را يكي از اقسام بيست و چهارگانه ادب شمرده و «يادداشت هاي خود چنين نويسد:
) مثل در فرهنگ لغات به معاني زير 21، 1364دبيرسياقي:»(مثل ديگر قسمت ها به آن اهميت داده اند

اي) كه در اي افسانهاني (واقعهداست - 3داستان، قصه، حكايت، افسانه،  -2مانند، نظير  -1«آمده است:
 - 4ميان مردم شهرت يافته و آن را براي ايضاح مطلب و مقصود خود به نثر يا نظم حكايت كننـد.

مثل در «سيما داد در تعريف مثل نويسد:  .: ذيــل مثـَل)1382(معين، » امثال پند و اندرز، ج -5عبرت 
ح ادبا نوع ادبي خاصي است كه آن را به فارسي لغت به معني همتا، شبيه و نظير است و در اصطلا

  ).262، 1378داد:»(داستان و گاهي به تخفيف دستان گويند
آنست كه عبارت نظم يا نثر را به جمله يي مثَل «نويسد:  در تعريف مثل ي هماييعلامّه ي چونيباناد

جا موجب آرايش و بنيه كه مثل يا شبيه و متضمن مطلبي حكيمانه است بيارايند، و اين صنعت همه 
سخن مي شود. و گاه باشد كه آوردن يك مثل در نظم يا نثر و خطابه و سخن راني، اثرش در 
پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بيش از چندين بيت منظوم و چند صفحه ي مقاله و رساله 

دب فارسي در تعريف هاي رمزي در ا پورنامداريان در كتاب رمز و داستان). 300، 1377(همايي:»باشد
قولي كوتاه و مشهور است كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند و غالباً شكل «مثل آورده است: 

هاي عادي زندگي  آميزي از ادبيات عاميانه است كه محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربه نصيحت
 :پورنامداريان»(استالمثل نيز گويند كه غالباً صورت فشرده يك داستان  است اين شكل را ضرب

1379 ،114( .  
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مشخص مي گردد معني دقيقي از آن كه بتوان همه زوايا و  با توجه به تعاريف مختلفي كه ارائه شد
زبان  در انواع صنايع ادبي متمايز كند، وجود ندارد.خصوصيات آن را نشان دهد و حدود آن را از ديگر 
هريك از آنها گوياي حقيقتي و نماينده ي نوعي فارسي دري گنجي عظيم از مثل ها وجود دارد كه 

انديشه است كه سال ها و قرن ها در ميان مردم رواج داشته و در ساختن روحيه افراد موثر بوده است. 
اين مثل ها به دو دسته ادبي و عاميانه تقسيم مي شوند. مثل هاي عاميانه كه ريشه مثل هاي ادبي را نيز 

گونه زيورهاي ادبي هستند و بسيار ساده بيان مي شوند و تاثير آنها در تشكيل مي دهند عاري از هر 
وقت تاييد يا ترديد در نزد عوام بيشتر است، زيرا در ساختمان آنها از چيز هاي محسوس استفاده مي 
شود. مثل: هيچ كس نمي گويد دوغ من ترش است. اما مثل هاي ادبي: جملات كوتاهي است كه در 

 عد ادبي استفاده شده است تا سخن دلنشين تر گردد. مثل هاي ادبي بر دو نوع منظوم وبيان آنها از قوا
خلاصه كلام اين است كه تمام ادبا و فرهنگ نويسان به جايگاه عالي  ).11؛1375(بشيري: منثور است

اي از ادبيات عامه اعتقاد ويژه دارند و آن را تاثير گذار بر مخاطب مي شمرند. زيرا  مثل به عنوان گوشه
نخست بازگو كننده آداب و سنن نياكان است دوم حافظ بخشي از زبان و ادبيات فارسي در گستره 

  تاريخ هستند و سوم باعث صيقلي و آرايش كلام مي گردد. 
  

  المثل در شعر شاعرانارسالكاربرد 
بريم  مي اهي به آثار شاعران و نويسندگان بزرگ چون مولوي، فردوسي، نظامي، حافظ، سعدي، پي با نگ

هاي والاي خود  هاي عام و تمثيل براي بيان انديشه المثل و حكمت كه اين شاعران از ضرب
جا كه گاه همين  تا آن اند و اين شيوة بيان خود به عنوان شاخصة سبكي آنان درآمده،  جسته سود
آيد.  ها به شمار مي هاي شعر و نثر فارسي عامل مهمي در شناخت سبك صيصه در تمامي سبكخ

نخست آن كه چون مثل غالبا رايج و «يوسفي سه دليل براي كاربرد مثل از سوي شاعران ذكر مي كند: 
؛ آيدذهن همگان بدان آشناست، به انتقال معني كمك مي كند و در ين ايجاز از عهده اين مهم بر مي 

دوم مفاهيم با اشاره اي لطيف به ذهن ديگران راه مي يابد و اين طرز بيان از تصريح بليغ تر و شيرين 
تر است؛ بسا اتفاق مي افتد كه موضوع مثل حيوانات، درخنان، چيز ها يا مفاهيم كلي است كه بعضي 

ي ارتباط به نظر مي رسد، اما از آن ها به ظاهر حقيقتي را در برندارند يا الفاظ آن ها با موضوع سخن ب
فاظ و مسرور مي شود؛ بعلاوه همين كه الذهن نكته ي منظور و اين ارتباط ظريف را در مي يابد و 

  ).575، 1363(يوسفي: »صورت مثل مانوس است چون چاشني اي شعر را مطبوع مي كند
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هاي رايج  استفاده از مثلعلاوه بر او  ر ادب فارسي بسيار بهره برده استاز مثل هاي رايج د .:سعدي
اند.  المثل شده هاي آن، ضرب در آثارش، بسياري از اشعار وي به دليل انطباق با شرايط مثل و ويژگي

دهد كه وي چگونه با به كار گرفتن  تأمل در گلستان نشان مي«نويسد: وسفي در مقدمة گلستان ميي
توانسته است، نكاتي بسيار ظريف را مفهوم كس فهم،  هاي ساده و همه كلمات و تركيبات رايج و تمثيل

. در اين زمينه حتّي بسياري از مسائل پيچيده و دقيق فكري به مدد )40:  1381(سعدي،»و مشهود كند
بايد؛ از آن جمله است،  پسند سعدي به صورتي محسوس در پيش چشم تجسم مي ذوق لطيف و ساده

سازي با شكسپير يكي  عدي را در مثليوسفي شأن س» آدم بني«تمثيل معروف او در مورد 
بيش از همه خود را به مردم نزديك كرده  ). سعديبه نقل از ذوالفقاري 154، 1364(مينوي: داند مي

گونگي اشعار وي نيز همين دقيقه است. گلستان همواره از  است. دليل شهرت اشعار سعدي و مثل
زة گلستان در ميان تودة مردم جايگاه نداشته ترين متون ادب فارسي بوده و هيچ كتابي به اندا مردمي

گرفته اشته و از آن الهام ميافتاده توجه د است؛ زيرا سعدي به آنچه در زندگي مردم اتفّاق مي
ترسم نرسي . «)56(گلستان،  »جهان ديده بسيار گويد دروغ« . براي نمونه،)105، 1390(ذوالفقاري:است

 به مهتر قامت به چه هر نه« )88گلستان،(»روي به تركستان استبه كعبه اي اعرابي/كين ره كه تو مي 
   .)91 گلستان،(»هر چه نپايد دلبستگي را نشايد« )59گلستان،(»ربهت قيمت

شعر شاعران  : صائب از جمله شاعران سبك هندي است كه به كثرت شعر شهره است.صائب تبريزي
المثل، ارسال المثل و تمثيل از وجوه  ضرب«سبك هندي سرشار از ارسال المثل است در ديوان صائب

هاي بسياري در  غالب شعري اوست. صائب براي استفادة حداكثري از اين عنصر بلاغي، دستمايه
، بوده «ها سفالينه»ي گرفته شده داختيار داشته است. يكي از اين عناصركه از زندگي مردم عا

تفاوت صائب با شاعران ديگر در اين است كه اغلب ابيات  ).3، 1399(اسماعيل زاده و ديگران:»است
  اند؛ براي نمونه:  او مثل شده

  رنج بيش از تن است دل ها را  درد هر كس به قدر طاقت اوست
 )142، 1345(صائب:   

واژگان عامه  ،كاربرد اصطلاحات، كنايات :استاد داستان سرايي توجه ويژه اي به ادب شفاهي ونظامي
از .آيد هاي، سبكي او به شمار مي از جمله ويژگي داشته است و اين خصيصه ي رايج ها المثل و ضرب

  جمله:
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  مي آيد از اين كار  خنده خران را   زخر برگيرم و بر خود نهم بار
  )147(نظامي: خسرو و شيرين،                         

   برخي نيز از امثال معروف است:     
  كه مرگ خر بود، سگ را عروسي  طوسي    به    لهاوري  گفتا  خوش    چه

 ).228 همان:(      
  است   سنگ  انداز را پاداش   كلوخ  به خود گفتا جواب است اين نه جنگ است

 ).230: همان(   

تبديل به ضرب ابيات زيادي از اشعار او به دليل علاقه وافر مردم ايران به ديوان غزليات او : حافظ
  المثل شده است.البته ذكر اين نكته ضروري است كه وي نيز از مثل هاي رايج بسيار بهره برده اند

  گليم بخت كسي را كه بافتند سياه  به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد
 )583، 1379(حافظ:  

  و نيز
  با دوستان مروت با دشمنان مدارا  آسايش دو گيتي تفسيراين دوحرف است

 )8، 1380(همان:  
   

   نيز به فراخور وقايع و حوادث پيش آمده در داستان از مثل هاي رايج استفاده مي كند. فردوسي
  كاريد آن بدرويد همان چه كه   يكي گويم ار بشنوي داستان

 )39، 1383(فردوسي:  
  و نيز     

  كه با اختر بد به مردي مكوش  چه گفت آن خردمند با راي و هوش
 )261(همان:   
    

خاستگاه اصلي آن ادبيات منثور همان گونه كه اشاره شد مثل ها دو نوع منظوم و منثور هستند در واقع 
است كه بعد ها شاعران از آن ها استفاده نمودند و آن را وارد شعر كردند. در متون كهن و كلاسيك ما 

، بينيم. كليله و دمنه، گلستان سعديبه وفور اين جملات كوتاه اما سرشار از پند و حكمت را مي 
خودش را ه  رفـتن كبك را ياد بگيرد، راه رفتن كـلاغ خواسـت راه«به طور مثال:  ...قابوس نامه و 
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، 1368(كي كـاووس:» را از عبادت بسيار فرق است عبـارت«) يا 343، 1360(منشـي:» فراموش كـرد
   ).76، 1340نظام الملك: »(تواني كردولايت چنان گير كه اداره «). نيز 44

در حكايات هزار و يك شب نيز راوي از اين نكته ظريف بي خبر نيست و اثناي حكايات به صورت 
 مضمر و آشكار از آن استفاده نموده است

در حكايت (ملك نعمان) و در شب يكصد و دوم، چنين مي خوانيم: پس از شكست مقدماتي  
(مادر افريدون كه از جادوگران و  فريدون اسيرگشته بودندمسلمان كه فرماندهايشان توسط مادر ا

ته بود) به فرزندش نامه عجوزان روزگار بود و با نقش زاهد جايي بزرگ پيش شركان و لشكريان ياف
و مي گويد: من حيلتي ساخته ملك و وزير و برگان لشكر را اسير كرده ام و اين حادثه در  مي نويسد

يان هجوم بريد و همه را بكشيد آنان شكست. اكنون به خيمه اسلام لشكر اسلام پخش شد، لذا شوكت
عدو شود سبب خير گر خدا ف است كه گويند: و). مثلي معر243كه مسيح را به شما نظر است(همان:

. در اين احكايت، حيله و دشمني آنها به خودشان بر مي گردد و نمي توانند بر مسلمانان ظفر اهدخو
هر چند حيله اي بيش نبود اما با توجه به اعتقاد فرماندهان  حيله ذات الروحيدعاهاي زيرا  يابند.

   .دكررا در شكست دشمن جزم  و عزم شان آن ها شدسبب تقويت رواني مسلمان به تاثير دعا 
* نمونه ديگر (همان حكايت) در نبرد بين افريدون و شركان وقتي افريدون حيله اي بكار مي گيرد و 

شركان را از محل نبرد به خيمه  ،موفق مي شود برسينه شركان نيزه بزند بزرگان و شجاعان لشكر اسلام
گاه مي برند. البته افريدون گمان مي كند كه ايشان را كشته است و جدال سختي بين دو لشكر در مي 
گيرد تا شب فرا مي رسد و نبرد متوقف مي گردد. برادر و بزرگان لشكر اسلام در خيمه ملك شركان 

د تا اينكه در آخر شب زاهدي گريان مي آيد جمع مي شوند و پزشكان شروع به معالجه ايشان مي كنن
(ضوءالمكان) او را بر بالين برادر مي آورد و دستش را بر سر شركان مي كشد و او  و برادر شركان

همزمان آيات قرآن تلاوت مي كرد تا صبح بدميد و ملك به هوش آمد و سخن بگفت. ضوءالمكان 
كان شكر عافيت به جاي آورد و از زاهد فرحناك شد و گفت: اثر دعاي زاهد پديدار گشت. شر

). در اين ماجرا در فرهنگ عوام مثلي معروف 243(همان: خواست كه او را دعا كند و او چنين كرد
. زيرا هدف اينان فقط كسب منافع از افرادي كه جا نماز آب مي كشند، پرهيز نماييد است كه گويد:

ت پيش برد اهداف شوم خود و يارانش متوسل در اين حكايت ذات الروحي جه مادي و دنيوي است.
   به ظاهر و لباس عابد شده است.

*در ادامه همان حكايت(بالا) در قصه مرغابي، شهرزاد چنين حكايت مي كند كه در جزيره اي مرغابي 
و سنگ پشتي با هم در عيش و شادي روزگار مي گذراندند كه ناگاه قضا شاهين گرسنه اي را به سوي 
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. شاهين مرغابي را گرفت و كشت. چون اجلش در رسيده بود حذر كردن فايده نداشت، اما مرغابي برد
سبب هلاكش، غفلت از تسبيح بود. ذكر او: سبحان ربنا فيما قدر و دبر سبحان ربنا فيما اغني و افقر 

ستوجب ). در اين دو داستان ذكر تسبيح را راه نجات از بلا مي داند و غفلت از آن را م339بود(همان:
بلا و گرفتاري معرفي مي كند. در خصوص تسليم قضا و قدر بودن بحث هاي زيادي وجود دارد كه 

و بعضي از بيت ها يا مصراع ها تبديل به  جاي مجال نيست اما بسياري از شعرا بدان اشاره نموده اند
  از جمله موارد زير:. ضرب المثل شده اند

  كور گردند و كر همه عاقلان  قضا ز آسمان چون فروهشت پر
 )83(فردوسي:  
  

  اين بيت تبديل به مثلي رايج در بين مردم شده است و در برابر اگرهاي توجيه حوادث بيان مي شود.
  كر  عاقلان گردند جمله كور و  چون قضا بيرون كند از چرخ سر

 )309، 1378(مولوي:  
سرم   گيرد   كافور همي گرد  چنين كرد خورشيد و ماه افسرم  

)83(فردوسي:   

است كه نشان سفيدي مو و پيري است و فردوسي از آن بهره برده مصراع اول مثلي رايج در بين مردم 
    است

  جامه از تن درد ناخدا   و گر  كه خواهد برد  آنجا  كشتي  خدا
 )575، 1375(سعدي:  
  

رايج است و همچون مثـال   اين بيت نيز مورد توجه مردم واقع شده و اكنون به عنوان مثل در بين مردم
  قبل در برابر اگر ها قرار مي گيرد و سعي در توجيه اتفاق دارد.

  كاين چنين رفته ست در عهد ازل تقدير ما  در خرابات طريقت ما به هم منزل شويم
 )16، 1380(حافظ:  

  مصراع دوم مثلي رايج است كه حافظ از آن بهره برده است.
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   و كنيزك حكايت علي ابن مجد الدين* 
در اين حكايت كه چند شب را در بر مي گيرد، علي ابن امجد در بازار بازرگانان در حال گذر بود كـه  
مي بيند مردم جمع شده اند او به ميان بازرگانان مي رود و مـي بينـد كـه دختـري زيبـا روي را بـراي       

ن شـيخي زشـت روي و   فروش آورده اند. هر كس قيمتي مي نهد ولي كنيزك نمي پذيرد. در ايـن ميـا  
نصراني هزار دينا مي پردازد، اما كنيزك او را نمي پذيرد زيرا او مختار بـه انتخـاب بـود و وي علـي را     
انتخاب مي كند. با هم به زندگي مي پردازند و زن پرده دوزي مي كند و علي مي فروشد اما با او شرط 

عابري از علي پرده را به قيمت بيشـتر مـي   مي كند كه فقط به بازرگانان ده. علي چنين مي كند. روزي 
  خواهد و علي وسوسه مي شود و بدو مي فروشد. 

او بــا حيلــه وارد منــزل علــي مــي شــود و او را بيهــوش مــي كنــد و كنيــزك را مــي دزدد و تحويــل  
برادرش(همان شيخ زشت روي نصراني) مي دهد. جدايي بين آنان ادامه پيدا مي كند و علي زار و نزار 

ه در دنبال معشوق مي گردد. اما همسر علي نيز سختي ها مي كشد. پس از فرار از دست جـوان  و در ب
گرد، وارد شهري مي شود كه گويند پادشاه فرزند ندارد و سه روز است كه منتظريم هر كـه از ايـن راه   

د بـه معشـوق   آيد او را پادشاه كنيم. اينك تو پادشاه ما هستي. وي ماهانه سفره عام مي گستراند تا شاي
برسد. تا اينكه به عادت معهود در آغاز يكي از ماه ها كه سفره گسترانيده بـود و چشـم بـر در داشـت     
شروع به خواندن دعا كرد: يا من رد يوسف علي يعقوب و كشف البلاء عن ايوب من علي برد سيدي. 

ه نصايح اخلاقـي مـي   ). در اين حكايت ب565هنوز دعا تمام نشده بود كه معشوق وارد مي شود(همان:
پردازد و حرص و طمع را نكوهش مي كند. زيرا اگر انسان اسير ايـن صـفات زشـت نفسـاني گـردد،      
خوشي و عيش را بر خود منغض مي كند همانگونه كه علي كرد. ضرب المثلي رايج اسـت كـه گويـد:    

 در كار طمع في وِثَاقِ الذُّلِّ. الطَّامع.  امام علي(ع) نيز زيبا در اين باره مي فرمايد: دندان حرص را بكن
). سعدي نيز در گلستان بارها به پرهيز از آز و حرص هشـدار مـي   226(حكمت:.است گرفتار ذلت بند

دهد: ده آدمي بر سفره اي بخورند و دو سگ بر مرداري بسر نبرند. حريص با جهاني گرسـنه اسـت و   
  ت به از توانگري به بضاعت.قانع به ناني سير. و حكما گفته اند: توانگري به قناع

  روده تنگ به يك نان تهي پر گردد  نعمت روي زمين پر نكند ديدة تنگ
 )538، 1376(سعدي:   
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  حكايت زن صدقه دهنده* 
ملكي از ملوك به مردم شهر خود مي گويد: هر كسي صدقه دهـد دسـتانش را قطـع مـي كـنم. روزي      

مي كند زن امتناع مي كند اما سائل او را به نـام خداونـد   سائلي به در خانه زني مي رود و تقاضاي نان 
سوگند مي دهد. زن با شنيدن نام خداوند به او نان مي دهد. پادشاه را خبر مي دهند و او دسـتور قطـع   
دو دست مي دهد. روزي پادشاه از مادر مي خواهد كه برايش زن نيك و خوب روي بگيـرد. وي مـي   

ه در خوب رويي نظيـر نـدارد امـا عيبـي كـه دارد دو دسـتش قطـع        گويد:به همسايگي ما زني است ك
است(همان زن صدقه دهنده به سائل ). چون ملك او را تزويج كرد، ساير زنان رشك بردنـد و گفتنـد:   
اين زني فاجر است. ملك حرف آنها را باور كرد و او را در بياباني همراه فرزندش رها كرد. زن گريان 

ت تا به نهري رسيد از غايت تشنگي زانـو زد آب بخـورد. كـودك از دوش او    و نالان و عطشان مي رف
درون آب افتاد و زن گريان گشت كه ناگاه دو مرد آمدند و با خواندن دعا بچه از آب سالم بيرون آمد. 
سپس از زن پرسيدند: آيا مي خواهي كه دست هاي تو برگشت داده شود؟ زن گفت: بله. مجـددا دعـا   

). راوي در اين حكايت به زنـي اشـاره   594:طسوجيهاي زن به حالت اول برگشت( خواندند و دست
مـي دانـد و در راه    برتـر مي كند كه علي رغم امر پادشاه از حكم او تبعيت نمي كنـد و حكـم حـق را    

رضاي خداوند به سائل نان مي دهد و تبعات آن را هم مي پذيرد. در عوض خداوند آن چـه را كـه در   
اي نكو هـم  ه بود به وي برمي گرداند. بنابراين هر كس با خداوند داد و ستد كند بهرهراهش صدقه داد

  و مصداق بارز مثل معروف:  در دنيا و هم در آخرت نصيب او مي گردد.
  كه ايزد در بيابانت دهد باز.  تو نيكي مي كن و در دجله انداز

  :مولانا نيز در مثنوي زيبا مي سرايد
  عنايات خدا هيچيم هيچ بي  اندر بسيچاين همه گفتيم ليك 

  گر ملك باشد سياهستش ورق  عنايات حق و خاصان حق بي

  با تو ياد هيچ كس نبود روا  اي خدا اي فضل تو حاجت روا
 )75، 1378مولوي:(  
  

  حكايت علي مصري* 
علي مصري پس فوت پدر، همنشين بازرگان زاده هاي ناباب مي شود و كارش به فقر و بي چيزي مي 
كشد. از خانه بيرون مي رود تا شايد فرجي شود و شهري به شهري مي رود تا اينكه در بغداد بازرگاني 

احت به او محبت مي كند و گرمابه مي برد و از او مي خواهـد يكـي از خانـه هـايش را جهـت اسـتر      
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انتخاب كند. وي يكي از خانه ها را مي پسندد اما خداوند خانه از او مـي خواهـد كـه خانـه اي ديگـر      
انتخاب كند زيرا هر كسي وارد اين خانه شده، زنده بيرون نيامده است. علي مي گويـد: كـه مـن فقـط     

صحف خوانـد.  همين را مي خواهم. كليد مي گيرد و وارد مي شود. پس فرش گسترانيد و آياتي چند م
ناگه شخصي آواز مي دهد: اي علي مصري آيا مي خواهي براي تو زر بيفشانم؟ علـي گفـت: زر كجـا    
بود؟ هنوز سخنش تمام نشده بود كه او شروع به ريختن زر كرد. سپس به علي مي گويد: اين زرها بـه  

لي از او مي خواهد كه نام تو طلسم شده بود و نيز به او مي گويد: كه گنجي ديگر نيز در يمن داري. ع
گنج و عيال را به نزد او آورد كه چنين مي شود. زن وقتي ماجرا از علي مي شنود مي گويد: ايـن همـه   
از بركت دعاي پدر تو است كه قبل از مرگ ترا دعا كرد و گفت از خدا مي خواهم كه ترا به سـختي و  

بـه  داسـتان راوي احتـرام بـه والـدين را     ين ا). در 681بلا نيندازد و اگر افتي ترا زود نجات دهد(همان:
ف وگوشزد مي كند و هشدار مي دهد كه مبادا نسبت به والدين بي احترامي كنيـد. مثلـي معـر   مخاطب 

خداوند دعاي آنان در حق فرزندان را  :يعني دعاي پدر و مادر از هفت آسمان بگذرداست كه گويند 
شاعران و اديبان از  والدين بسيار تاكيد شده است. مستجاب مي كند. در مصحف كريم نيز به احترام به

اين مضمون بهره برده اند و به نصايح اخلاقي روي آورده اند. سعدي در گلستان حكايتي زيبا بيان مي 
كند: وقتي به جهل جواني بانگ بر مادر زدم، آزرده به كنجي نشسته و گريان همي گفت: مگـر خـردي   

  فراموش كردي كه درشتي مي كني؟
  پيلتن چو ديدش پلنگ افكن و   چه خوش گفت زالي به فرزند خويش

  من  كه بيچاره بودي در آغوش  آمدي   ياد  خرديت   عهد   از  گر 
  زن  پير كه تو شير مردي و من   جفا   من   بر روز  اين   در  نكردي

 )425، 1376(سعدي:   
  

  حكايت كنيز بي نظير* 
يكي از بزرگان و ثروتمندان بغداد فرزندي نداشت و عمرش رو به پيري نهاده بـود. دسـت تضـرع بـه     
سوي خداوند دراز مي كند و تقاضاي فرزندي مي كند. پس از چندي صـاحب پسـري زيبـا روي مـي     
گردد. در تربيت او هيچ كم نگذاشت. پس از فوت پدر تمام اموال او توسط ابوالحسن خرج مي شود و 

ر كنيزك چيزي برايش باقي نمي ماند. به توصيه كنيزك او را نزد هارون مي برد و مي گويـد: قيمـت   غي
هزار زر سرخ است. اگر گويد: كه گران است. تو به او بگو كه صاحب فنون بسيار اسـت و بـي نظيـر    

ده نماز مـي  است. ابوالحسن چنين مي كند. هارون از علما مي خواهد از او سوال پرسند. فقيه از ده فاي
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).              689پرسد.كنيزك در جواب مي گويد: اول خصلت نماز نوراني كردن دل و بلاهـا را بگردانـد(همان:  
به تـاثير نمـاز   در اين حكايت  راوي هر كجا فرصتي مي يابد از پند و اندرز كوتاهي نمي كند. نويسنده

ر نماز قبول شود ساير اعمال نيـز قبـول   اگف است كه گويند: واشاره مي كند. مثلي در بين عوام معر
. پيامبر اسلام(ص) نيز در اين باره مي فرمايد: مثل نماز چون ستون خيمه است. هنگـامي كـه   مي شود

ستون خيمه ثابت و برقرار باشد طناب و ميخ ها كارايي دارد و اگر ستون خيمه كج شود يـا بشـكند از   
  ).44 ،1395ميخ و طناب كاري ساخته نيست(المحاسن: 

روايت كنند كه سالي در بصره خشك سالي پيش آمده بود. بزرگان و بچه ها به طلب باران بيرون مـي  
در مصـلي   ابن دينار مـي گويـد: مـن و ثابـت     روند و دعا مي كنند. اما از باران خبري نمي شود. مالك

از خواند. سپس نشسته بوديم كه غلامي سياه و شكم گنده آمد به مصلي او وضو گرفت و دو ركعت نم
سر به آسمان بلند كرد و دعايي بخواند و مناجات كرد. هنوز مناجات او تمام نشده بود كه باران ماننـد  

).  در اين باره ضـرب المثلـي معـروف اسـت كـه      719سيلاب باريد و آب مانند بركه جمع شد(همان:
د بـراي ايـن كـه    غلامك كه از خواص روزگار بـو  خواهي نشوي رسوا هم رنگ جماعت شو.گويد: 

  .سرش هويدا نشود در جامع بردگان روزگار مي گذرانيد
  
  حكايت شماس وزير با ملك زاده*
شماس وزير براي ملك زاده كه دل بر زنان بسته بود و امور كشور را رها كـرده بـود، چنـين گويـد:        

غرابي با جفت خويش بر درختي آشيانه كرده بود و چون فصل تابستان و بچه گذاشتن رسـيد. ناگهـان   
ارج نشد تا ماري از سوراخ بيرون آمد و بر درخت بالا رفت و در لانه غراب سكني گزيد. مار ديگر خ

پاييز رسيد. غراب به جفت خود گفت: خداي تعالي را شكر و سپاس گوي كه ما را از اين بليت نجات 
احسان او به چيزي اعتماد نيست و اگر او بخواهد در سال آينده عوض بچه هاي مـا   بر داد و ما را جز

مـار بسـان سـال قبـل از      نيز بدهد. روزگار گذشت تا سال ديگر و زمان بچه گذاشتن غراب ها برسيد.
سوراخ بيرون آمد و به سوي آشيانه غراب روان شد. كركسي از هوا برآمد و او را به چنگـال گرفـت و   

معـروف تـرين ضـرب المثـل هـاي پارسـي        ). در اين حكايت مي توان به يكي از1319كشت(همان: 
 »اسـت  ي دسـت بسـيار  ضرب المثل دست بالا«رد. كه كاربرد بسياري در اتفاقات روزانه دا پرداخت

اشاره به مفهوم عميقي دارد كه فكر نكنيد مي توانيد به جايگاهي برسيد كه كسي از شما بـالاتر نباشـد،   
چرا كه هر چقدر پيشرفت كنيد و بالاتر برويد و شرايط تان عوض شود باز هم كساني را خواهيد ديـد  

  .كه حس كنيد از شما بالاتر هستند
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  يكم الي دوم)حكايت بي گوش(شب سي و *
كشـيد، سـپس    يم ـي با فريب مردم توانگر آنان را به خانـه خـود   جوزخوانيم كه ع يمدر اين حكايت، 

زند و تقاضـاي ورود جهـت   گشت. شبي به در خانه مرد(بي گوش) مي يمآنان  مال صاحبكشت و  يم
و طبـق روال قبـل،   كشـاند  دهد و به خانه خويش مـي نمايد. پس از نماز، او را فريب مياداي نماز مي

برد. و پس از بهبـودي، عجـوز را فريـب    دهد اما مرد به طريقي جان بدر ميدستور كشتن ايشان را مي
چاه مكـن بهـر   «اين حكايت مصداق بارز مثل پارسي ). 121، 1391كشد(طسوجي: يمدهد و او را مي

اي در ارتبـاط بـا    شـه رود كه فـردي نق  زماني به كار مي . اين مثل»كسي، اول خودت بعدا كسي است
مثلي عربي نيز هست كه گويـد: مـن    .آسيب رساندن به بقيه بكشد اما نقشه به ضرر خودش تمام شود

مضـامين   حفر البئر لاخيه وقع في ها: هر كس چاهي براي برادرش حفر كند خـودش در آن مـي افتـد.   
سي است كه در بين مردم رايـج  امثال به كار رفته در حكايات نشانگر آگاهي كامل نويسنده از امثال فار

  است و تلاش دارد با بهره گيري از آن ها بر غنا، استحكام و مانايي اثر خود بيفزايد.  
  

  حكايت حسن بصري و نورالسنا* 
حكايت كنند كه در شهر بغداد بازرگـاني تـوانگر    صد هشتاد يك صد هفتاد نهم الي هفت در شب هفت

كرد كه دو پسر داشت و مال بسيار ذخيره كرده بود. چون از دنيا رفت، فرزندان ارث را بهره  زندگي مي
كردند و يكي به زرگري و ديگري به مس گري پرداختند. روزي از روزها زرگر بر دكه نشسته بود كـه  

نعت او خيره شد در حسن و جمال او تأمل كرده او را خـوش  مردي عجم بر دكان او بگذشت و به ص
ام و  بهـره  گويد: من از فرزند بي كند. سپس مي شود و اظهار محبت به او مي داشت. به حسن نزديك مي

تـوان يـاد داد. حسـن تقاضـاي      صنعتي نزد من است كه  در دنيا بهتر از آن نيست اما به هركسـي نمـي  
پاره كن و در بوتـه بينـداز. حسـن     گويد: طبق مسي را با گاز پاره ه او ميكند. مرد ب يادگيري صنعت مي
شود.  آنگاه عجمي دست بـه گوشـه    كه مس گداخته مي دمد تا اين دهد و بر آن مي اين كار را انجام مي

آورد كه چيزي مثل كحل اصفر بود و كمي از آن در بوته ريخت  و  اي درمي ي پيچيده دستار برده، ورقه
دميد تا آنچه در بوته بود زرخالص گشت. چون حسن او را بديـد از   گويد: كه بدمد. او مي مي به حسن

شدت خوشحالي عقلش برفت و شمسِ ي طلا گرفته در آب انداخت. چون سـرد شـد آن را آزمـايش    
قيمت است؛ سر پيش برد كه دست عجمي ببوسد، او را منع كرد و گفت:  كرد ديد كه زرخالص و گران

بردار و در بازار بفروش و قيمت آن بگير و هيچ مگوي. فوري حسن  به بازار رفـت و شـمش   اين زر 
وسيله حسن به او اعتماد كرد. تا اينكـه روزي مهمـان حسـن     طلا را پانزده هزار درهم فروخت و بدين
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بـرد و   نهد. سپس حسن را به كشتي مـي  كند و به صندوق مي هوش مي شد و در اولين فرصت او را بي
داشـت. آن   شوند. اما عجمي، او مجوس بود و مسلمانان نـاخوش مـي   كند و از شهر دور مي كت ميحر

كرد(همان:  پليد نام بهرام بود و در هرسال يكي از مسلمانان گرفته، جهت روا شدن حاجتش قرباني مي
ه ). در اين حكايت راوي به طريقي ظريف به سرزنش حرص و آز و طمع پرداخته و بـه خواننـد  1157

دهد كه سرنوشت كسـاني كـه طمـع ورزيدنـد چيـزي جـز شـومي نيسـت. در ايـن مـوارد            هشدار مي
طمع را سر ببر «ها خالي از لطف نيست.  هاي زيبايي در ادب پارسي وجود دارد كه ذكر آن المثل ضرب

شـاعران نيـز بارهـا بـه ايـن صـفت مـذموم        ». حريص را نكند نعمت دوعالم سير«يا » گر مرد مردي
آوري مـال   كاري را مايه درد و رنج بسيار دانسته، زحمت براي جمع اند. فردوسي آزمندي و طمع تاخته

  .شمرد و ثروت را كاري عبث مي
  روان را چرا پر شكنجي همي  ز آز و فزوني به رنجي همي

 )841، 1383(فردوسي:  
  

  حكايت سندباد
گسـترانند و   رسـند، دام مـي   نخجيرگاه مـي كه ملك با ياران به  در داستان ملك سندباد (شب پنجم)وقتي

كشم. سـپاهيان   گويد: غزال از جلو هر كس كه رد شد او را مي كنند. ملك به يارانش مي غزالي صيد مي
سـوي ملـك بيامـد  و از روي سـر او رد شـد. سروصـدا در يـاران         گرد غزال آمدند.  ناگهان غزال بـه 

صحبت ملك را به او يادآوري كرد. ملك گفـت: او  گويند؟ وزير درگرفت؛ ملك از وزير پرسيد چه مي
بخت  كند. غزال نگونرود و او را صيدمي كن سپس ذبحش ميرا بخواهم گرفت.  لذا به دنبال غزال مي

مثـل زيبـايي    در اين حكايـت ).  33،  1391(طسوجي:گردد آويزد و به جمع ياران برميرا به فتراك مي
اگر پادشاه در خصوص عبـور غـزال و كشـتن    » آرد پشيماني چرا عاقل كند كاري كه باز«نهفته است

اين ضرب المثل در مورد افرادي بـه كـار    شد. بخت نمي نمود سبب كشتن غزال نگون فرد صحبتي نمي
جوانب گوناگون آن را در نظر نمي گيرند و عمل و رفتار آن ها بر اساس  رود كه قبل از انجام امور، مي

   انجام دچار حسرت و پشيماني مي شوند.تعقل و دورانديشي نيست و سر
  

 نتيجه
ها جزيي از فرهنگ عامه هستند كه چون افسانه ها سينه به سينه به نسل بعد منتقل شده اند. آن هـا  مثل

علاوه بر حفظ و ضبط بعضي متون تاريخي و حكايات و... قسمتي از لغات رايـج دوران خـود را نيـز    
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آنـان بـه دليـل تـاثير، رواج و     ديگر آثار ادبي حفظ كرده اند و از زوال آن جلوگيري كرده اند.  نهمچو
بـه همـين علـت،    اسـت.  ان آن هايمردم همچون آيينه اي بازگو كننده عقايد و باوراهميت شان در بين 

گرفت .  جايگاه مثل ها را به عنوان چكيده حكمت و انديشه در فرهنگ و هويت ملي نمي توان ناديده
مشـخص شـد كـه     فارسيرايج در زبان با مثل هاي  آن و انطباق در بررسي حكايات هزار و يك شب

و  آن ها آگاهي داشتهدر بين مردم و تاثير گذاري رايج هاي  (مثل/ضرب المثل)نويسنده از ارسال المثل
كـلام   بيشـتر جهت تقويـت و غنـاي   از مثل ها  بزرگان حوزه ادب فارسيهمچون  به فراخور موضوع 

شيوه او در داستان ها با ديگر نويسندگان و شاعران متمايز اسـت. او در حكايـات   استفاده نموده است. 
از ذكـر   يا به عبارت ديگر از مضامين امثال رايـج اسـتفاده مـي كنـد و     زمينه بيان مثل را فراهم مي كند

اين شيوه نگارش خـاص   گذاردكشف مثل ها را بر عهده مخاطبان مي  و آن خودداري مي كندمستقيم 
  هاي هزار و يك شب است و در متون ديگر به ندرت يافت مي شود. داستان
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              The Use of Gnomic Verse (Proverbs) in 
the Tales of One Thousand and One Nights 
 
Mahdi Khalife*1, Ghorbanali Ebrahimi2,  Mehrdad Chatraei3 
 
Abstract 
Proverbs have a valuable place in Persian language and literature. Sometimes a very short 
proverb, is like a book of wisdom replete with important and profound contents of prudence 
and knowledge. The necessity and importance of proverbs is due to the fact that they 
express the social way of life, way of thinking and customs of nations; and their study 
shows a deeper understanding of the beliefs and conventions of our ancestors in the past. 
Various researches have been done regarding the use, role and quality of proverbs in 
Persian poetry and prose. This article has been carried out using analytical-descriptive 
method and for gathering data library method is used. The purpose is to study the role, 
quality and effect of gnomic verse in the stories of One Thousand and One Nights. The 
results show that in the book One Thousand and One Nights, Gnomic verse (i.e. proverbs) 
in Persian language and literature are used proportionately and indirectly to further 
strengthen and enrich the words. 
Keywords: Gnomic Verse (proverbs), popular culture, One Thousand and One Nights 
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